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پدر، عشق، پسر؛ پـدیدآور: سـید
مهدي شجاعی؛ 

ناشر: کتاب نیستان؛ 
تعداد صفحات: 88

به دیگران م یگفت دل بکـنید و 
رهـایش کنید اما هـنوز خودش 

دل نکــنده بود! اگـر علـ ی اکبـر 
(سلام ا اللهعلیه) این همه وقـت تا 
مرز شــهادت رفت و بازگشت...، 
همه از سر همین پیوندي بود که 
هـنوز از دو سمـت نگسسته بود. 
پدر نه، امـام زمـان دل به کسی 
بسـته باشد و او بتواند از حیـطه 
زمین بگریزد؟!  نم یشـود. و این 
بود که نم یشـد. و... حالا این دو 

م یخواسـتند از هم دل بکنند.                          

ادب عاشــقی (آداب حضــور در 
مجالس اهل بیت (علیهم السلام)؛ 
پدیدآور: محمدرضا عابدینی؛ ناشر:
دفتر نشر معارف؛ تعداد صفحـات:

168
از زمانی که انـسان م یخواهـد با 
ولایت میثاق ببندد و عهد اطاعت 
از آنـان و حـرکـــت در صــراط 
مستقیـم را داشــته باشــد، تازه 
شیطنت شیـطانشروع م یشود... 
بـه هـمین دلیل است که انـسان

م یبیند پیش از این عـزم و اراده، 
شیطان کاري به کار او نداشـته و 
زندگی راحـت و عــادي بود. ولی 
اینکه قص د کرده است که در مسیر 
اهل بیت علیه مالسلام حرکت کند 

م یبیندکه موانع پیش م یآید.

72 سخن عاشورایی؛ پــدیدآور: 
سیدعلی خامن هاي(مدظله العالی)

ناشر: انتشارات انـقلاب اسـلامی                 
تعداد صفحات:302                                

روز مباهله روزي است که پیامبر 
مکرّم اسـلام، عزیزترین عــناصر
انسانی خود را به صحنه م یآورد

تـا تــمایز بین حــق و باطـل و 
شاخص روشـنگر در معرض دید 

هم هگان قرار بگیرد...  
همین قضیه در محرّم هم اتـفاق 
افتاده است، به شکل عملی؛ یعنی 
امام حسین علیه السلام هم براي 
بـیان حــقیقت و روشـنگري در 
طول تاریخ، عـزیزترین عــزیزان

خود را ب رم یدارد و م یآورد وسط 
میدان. 

حسین علی هالسلام از زبان حسین
علـی هالــسلام؛ پـدیدآور: محــمد

محمدیان؛ ناشر: دفتر نشر معارف؛ 
تعداد صفحات: 272                               

آیا به شما نرسیده آ نچـه رسـول 
خـدا صلی االله علـیه و آله درباره 
من و بـرادرم فرمــود که این دو، 
ســید و ســالار جـوانـان اهــل
بهــشتنــد؟... اگــر سـخن مـرا 
نم یپذیرید، در میان شما کسانی 
هستند که اگر از آنـان بپــرسید 
شما را در مورد آ نچه گفتم آگاه 
م یکنند... آیا ایـن گفتار رســول 
خدا شما را از ریخـتن خـون من 
منع نم یکند؟ کسـی از لشکریان 

کوفه پاسخی نداد.         

آیینه تمام نما؛ 
پــدیــدآور:  مح یالدین حــائري 
شیرازي؛ ناشر: دفتر نشـر معارف؛ 

تعداد صفحه: 228
امام حسین علی هالسلام در شـب 
عاشـورا یک جور سخـن گفت و 
در روز عاشـورا جور دیگر. شـب 
عاشـورا، ســخن از «نم یخواهم،
احــتیاج ندارم، بروید، بیعـتم را 
برداشــتم» بـود.  روز عـــاشـورا 
م یگـوید: «بیائید به مـن کمک 

کنید، آیا یاور و مددکاري هست؟ 
هل من ناصر ینصرنی؟» ... شـب 
غربال م یکنـد تا فقـط صـالحان 
بمانند و روز غربال م یکند تا فقط 
اشقیاء در مقابل او ایستاده باشند. 

روز دهم(مجموعه مقالات پژوهشی 
و تـحقیقی در زمـینه عـاشـورا)؛ 
پدیدآور:محمدرضا سنگري؛ ناشر: 
خورشیدباران؛تعداد صفحات:402
شـمر چگونه شـمر شد! شـمر از 
فرمـاندهان سـپاه امـیرالمؤمنین 
علی هالسلام در جـنگ صفین بود 
اگر نیای  شهاي شمر را براي شما 
بخواننـد و به شـما نگویند ای نها 
مال شمراست، شاید با آ نها گریه
کنید! شمرکسی است که شانزده 
بار با پاي پیاده از کوفـه به سـفر
حج رفــته اسـت! اما شــمر سه 
ویژگــی داشـت که “شمر” شد: 
اســیر شـکم بود، حسـود بود و 

زخــم زبــان م یزد. ایــن ســه 
خصوصیت از جانباز امیرالمومنین 
علی هالسلام جلاد کربلا را ساخت.

راز بازگشـت جاهـلیت در عــصر
عاشورا؛ پدیـدآور: جواد سلیمانی 
امیري؛ ناشر: دفــتر نشر معارف؛ 

تعداد صفحات:72             
بایـد گــفت کـه ریــشه اصــلی 
دنیاگرایی امت پیامـبر صـلی االله

علیه و آله، در مدت کوتاهی پس 
از رحـلت ایشـان که منتــهی به 
فاجــعه عاشــورا شد، تُهی شدن 
د لها از باورهاي دینی است و راز 
این نیز در دوري از امـام بر حـق 
است، زیرا تا زمانی که امت، گـرد 
امام حق دور بزند، از انحرا فهاي 
اعتقادي، اخلاقـی و گرفـتارشدن 

درتحریف دین مصون م یماند و به 
مـوازات عصـیانگري و رویگردانی 
ام تها از امامِ برحق، جاهـلیت بر 

جامعه سایه م یافکند.

از دیار حبیب؛ پـدیدآور: ســید 
مهدي شـجاعی؛ نـاشـر: مؤسسه 
فرهنگی برهان؛تعداد صفحات:63
عطار رنگ را به حبیب م یدهد و 
پولــش را م یستانـد. حــبیب و 
مسـلم آرام آرام از دکّان فـاصـله 
م یگیرند. حزنی غریب در چهره 
و کلام هــر دو نشســته است و 
هیچ کدام توان پوشاندن این غم 
را ندارند... بغضِ مسلم م یترکد و 

اشک به پـهناي صــورتش فـرو
م یریزد «هـــمه دارند مهــیاي   

جنگ با حسین م یشوند.» 
حبیب سر به گوش مسلم م یبرد 
و بغض آلوده نجـوا م یکند: «این 
رنگ را خرید هام تا جــوان شـوم 

براي حضور در سپاه حسین ...»
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